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تازه هاى نشر هرمسگزارش يك

ــار و آلمانى الاصل  ــوف يهودى تب ــتراوس (1973-1899)، فيلس لئو اش
آمريكايى، را چهره مركزى در احياى تحقيق در فلسفه سياسى دانسته اند.1 
ــفه سياسى شده:  ــتراوس، ايدئولوژى جايگزين فلس در مدرنيته، به نظر اش
«استحاله فلسفه به ايدئولوژى روشن تر از همه در اين واقعيت خود را آشكار 
مى كند كه، هم در تحقيق و هم در آموزش، فلسفه سياسى جايش را به تاريخ 
فلسفه سياسى داده... [كه] به اين معناست كه به جاى دكترينى كه مدعى 
ــمارى و برداشت اشتباهاتى كم و بيش درخشان  حقيقى بودن است، به برش
ــت؟ آيا درك اين معنا در زمانه  ــود.» 2 فلسفه سياسى اما چيس پرداخته ش
چيرگى ايدئولوژى امكان پذير است؟ دليلى بر امتناع اين امر وجود ندارد، و 
اغراق نيست اگر بگوييم كارهاى اشتراوس، از جمله تاليف 15عنوان كتاب و 

نوشتن بيش از 80مقاله، معطوف به اين هدف بوده است. 
ــل، در «تاريخ فلسفه غربى» (1946)، مسايل فلسفه را به دو  برتراند راس
بخش بسيار متفاوت تقسيم مى كند.3 بخش اول شامل مسايلى است كه «در 
ــنجش از طريق] روش هايى قرار دارند كه مورد پذيرش عمومى  معرض [س
ــت»، به عنوان مثال، او مساله «كلى ها» (the Universals)، يا بحث در  اس
«برهان وجودى» (the Ontological Argument) را ذكر مى كند. او با 
ــبينى اظهار مى كند كه: «در دوران اخير، اگرچه نتيجه قطعى حاصل  خوش
نشده، [اما] تكنيك جديدى به دست آمده كه بسيارى از مسايل حاشيه اى 
ــان در طى زمانى  ــت. اميد به اينكه منطق دان ــده اس [به كمك آن] حل ش
نه چندان طولانى به توافقى قطعى در اين باره دست پيدا كنند، غيرمنطقى و 
دور از انتظار نيست.» (همان، ص116) عقايد مخالف در پاسخ به اين مسايل، 
به نظر راسل، «مبتنى بر ملاحظات فنى است و ربطى به نظام اجتماعى ندارد.» 
(ص 117) دسته دوم مسايل به نظر او مسايلى است كه «مورد توجه شورانگيز 
ــت، پرسش هايى كه شواهد محكمى در تاييد هيچ يك از دو  افراد زيادى اس
جهت مقابل وجود ندارد.» بركنارماندن از اين مناقشه ها ممكن نيست: «وقتى 
كه جنگى در مى گيرد يا بايد از كشور خود حمايت كنيم، يا آنكه خود را در 
معرض تقابل هاى ناخوشايندى با دوستان خود و مقامات كشور قرار دهيم. 
در بسيارى از موارد، راه ميانه اى بين موافقت يا مخالفت با دين رسمى وجود 
ندارد... ترديد و بركنارماندن از بسيارى از مطالبى كه خردِ محض در موردشان 
ساكت است امكان ندارد. يك فلسفه، در معنايى بسيار رايج، مجموعه اى است 
ارگانيك از چنين جهت گيرى هايى كه وراى عقل است. در مورد فلسفه در 
چنين معنايى است كه مواضع [ماترياليستى] ماركس درست است. اما حتى 
ــفه متاثر از علت هاى اجتماعى ديگرى، علاوه بر علل  در اين معنا نيز فلس
اقتصادى [يا مادى] است. به خصوص جنگ نقش مهمى در عليت تاريخى 
دارد و پيروزى در جنگ هميشه نصيب طرفى نمى شود كه از منابع [مادى 

و] اقتصادى بيشترى برخوردار است.» (صص117-118) 
ــل، كه به صراحت ضدالهيات است، از ضرورت  اگر فيلسوفى نظير راس
ــخن مى گويد كه «خرد محض در موردشان  موضع گيرى در موضوعاتى س
ساكت است»؛ و اگر همو، ضمن تاييد ماترياليسم تاريخى ماركس، مى گويد 
كه «فلسفه متاثر از علت هاى اجتماعى ديگرى علاوه بر علل اقتصادى است»؛ 
ــايل، مسايلى نظير حقانيت دين رسمى، يا  و اگر نمى توان به مهم ترين مس
ــور، يا مساله ورود در جنگ، از  ــى و قوانين موضوعه كش عدالت نظام سياس
ــت» پاسخ عقلايى داد، پس  طريق روش هايى كه «مورد پذيرش عمومى اس
ــود گفت كه مدرنيته، يا «فلسفه علمى»، يعنى عالى ترين  با قاطعيت مى ش
محصول جنبش روشنگرى، در تحقق مهم ترين وعده اش، يعنى درمان دردها 
ــت كم دچار بحران  ــانى، اگر كه نه ناموفق، دس و رنج هاى كهن جامعه انس
ــى تامگرا در دوران معاصر بسيار  است؛ كشتارهاى جمعى نظام هاى سياس

مصيبت بارتر از خشونت هاى همه كشورگشايى هاى كهن بوده و هست. 
و به علاوه، آيا مى شود بدون توجه به نتايج بخش تحليلى فلسفه، يعنى 
ــل با مسايل «فنى» سروكار دارد، مسايل بخش  آن بخشى كه به گفته راس
اجتماعى و سياسى را صورت بندى كرد؟ و در فلسفه، به منزله تحقيق در كل 
(the Whole)، مى شود آيا اصولا، مثل ديسيپلين هاى محدود علمى، خط 

تمايزهايى چنين بارز و قطعى ترسيم كرد؟ 
ــبت به عقل علمى مدرن، يا به تعبير هگل، فلسفه  بروز اين ترديدها نس
ــت كه از  ــاز آن حركتى اس ــتگاه دانش»4، زمينه س و تاريخ «علمى»، يا «دس
ــتراوس در كانون  ــى» تعبير شده، و آثار لئو اش ــفه سياس آن به «احياى فلس
ــى» (Political Philosophy)، به نظر  ــفه سياس ــرار مى گيرد. «فلس آن ق
ــت، برخلاف «فلسفه سياست»  ــتراوس، فلسفه به معناى وسيع كلمه اس اش
 The Theory) ــت (philosophy of politics) كه همان تئورى سياس
of Politics) است، و كارش تحقيق در مبادى و ساختمان نظريه هاى سياسى 

است. 5 فلسفه سياسى در اين معنا اعم از «اپيستمولوژى»، يا «معرفت شناسى» 
ــل، آن بخشى از فلسفه است كه تخصصى و، به اصطلاح او،  يا به تعبير راس

«فنى» است؛ و، همچنين، اعم از «متافيزيك»، يعنى پرسش از «ماهيت موجود 
ــفه، يعنى «العلمُ بحقايق الاشياء بقدر الطاقة  ــت. در فلس بماهوى موجود» اس
ــت؛ به عبارت ديگر: فلسفه، در  ــريه»، به ضرورت پاى بشر در ميان اس البش
ــيع ترين معناى آن، فلسفه سياسى است. فلسفه، يعنى فلسفه سياسى،  وس

تحقيق در حقيقت جهان (the Whole = كل) است از منظر انسانى. 
ــوفان، سقراط (469-399 پ. م.)، بنيانگذار فلسفه  بنابراين اولينِ فيلس
سياسى شمرده مى شود. سقراط، شهروند كهنسال و خوش سابقه و خوشنام 
آتن، در دموكراسى آتن، محاكمه و محكوم به مرگ شد. اتهام او، نه مجرمانه، 
بلكه اتهامى سياسى بود، و حكم به محكوميت او نيز نه براساس موازين عدالت 
و قانون، بلكه براساس اكثريت ناچيز آراى هيات داوران صادر شد، و حكمى 
سياسى بود. تولد و مرگ رويدادهايى طبيعى است، و بنابراين حكم سياسى 
ــى درباره مرگ و زندگى نشانه اراده اى است كه مى خواهد  دادگاهى سياس
سياست، يعنى مصلحت جويى مبتنى بر آراى اكثريت جامعه سياسى را بر 
طبيعت حاكم كند. پاسخ سقراط، در نظر و در عمل، به اين كنش سياسى، 
از سوى لئو اشتراوس، اينطور تبيين شده است: «براى گريز از مرگ در آتن، 
مى شد به كِرِت (Crete) گريخت و در كرت زندگى كرد. سقراط اما مرگ در 
آتن را برگزيد. سقراط ترجيح داد كه جان خود را به منظور حفظ فلسفه در 
آتن، فدا بكند، تا آنكه جان خود را، به منظور تاسيس فلسفه در كرت، حفظ 
نمايد. اگر خطراتى كه آينده فلسفه را در آتن تهديد مى كرد كمتر مى بود، 
ــايد كه او گزينه فرار به كرت را اختيار مى كرد. اين تصميم او تصميمى  ش
سياسى، در عالى ترين ترازها، بود، نه تصميمى كه عبارت باشد از درج صِرف 

موضوعِ مورد مناقشه، در ذيل يك قاعده كلى بسيط و تغييرناپذير.»6
در فلسفه سياسى، به اين بيان، حقيقتِ كار و كنشِ سياسى، به منزله 
مظهر خردورزى، يعنى وحدت قاعده كلى و مصداق جزيى، يگانگى حقيقت 
ــه عبارتى، وحدت نظر و عمل،  ــى و لحظه گذرا و ناپايدار، يا ب ــت جاودان ثاب
معنا شده، و ميانه روى (اعتدال، moderateness)، به منزله آموزه فلسفه 

سياسى، و بشارت فلسفه به طوركلى، قلمداد مى شود. 
لئو اشتراوس، و نسبت دين و فلسفه

اشتراوس از تقابل بنيادى دين و فلسفه كرارا سخن گفته است، از تقابل 
ــهر آتن، زادگاه فلسفه، فلسفه اى كه در وهله اول فلسفه سياسى است، و  ش
شهر قدس (بيت المقدس)، كه اشتراوس آن را «شهر درستكارى، شهر ايمانى» 
ــد. اين  (the city of righteousness, the faithful city) 7 مى خوان
تقابل، به نظر او، در كانون تنشى قرار دارد كه «بى شك فلسفى است، بى آنكه 
يونانى باشد»، يعنى: فلسفه مدرن8. مدرنيته به تفكيك بنيادى قلمرو عقل، 
يعنى عقل سياسى، از يكسو، و ايمان دينى از سوى ديگر قايل است. ظاهرا 
مدرنيته، برخلاف فلسفه كلاسيك، كه تقليل گراست و مى خواهد همه امور 
را به يك اصل نخستين فروبكاهد، مشكلى با وجود دو قلمرو بنيادى كاملا 
متمايز و منفك از يكديگر ندارد. فلسفه سياسى مدرن، با ايمان به پيام وحى، 
ــفى، بلكه بنا به مصلحت  ــدارا» مى كند. اين مدارا نه مبتنى بر خرد فلس «م
وقت، يعنى مصلحت سياسى، يا به تعبير كانت، «منطق خرد عملى»، صورت 
ــد در پاسخ به پرسش از  ــايد كه توصيف مفيدى باش مى گيرد. اين بيان ش

ماهيت مدرنيته، يا فلسفه مدرن؛ فلسفه اما نمى شايد كه به «توصيف» قناعت 
بكند، زيرا فلسفه دوستدار حقيقت است؛ پرسش اصلى، از منظر فلسفه، نه 
ــفه مدرن، يا آنچه كه در  ــت: آيا فلس ماهيت مدرنيته، بلكه حقيقت آن اس
فلسفه مدرن ثابت مى شود، حقيقت دارد؟ به عبارت ديگر: اگر اصل نخستين 
در فلسفه مدرن تفكيك قطعى و بنيادى دين و فلسفه سياسى است، آيا اين 

اصل يك حكم صادق است؟ 
ــتراوس از يك طرف گفت كه «مدرنيته  ــود مثل اش به علاوه، آيا مى ش
ــت»، و درعين حال مدعى شد كه (حكم:) «دين و  ــفى اس به طور قطع فلس
فلسفه، به طور بنيادى، در تقابل هستند؟» عبارت «دين و فلسفه به طور بنيادى 
ــت، و بايد ثابت بشود. با اثبات اين  ــتند» يك حكم ايجابى اس در تقابل هس
ــت كه فلسفه مدرن مى تواند خود را ثابت بكند. فلسفه اما، اگر كه  حكم اس
ثابت شدنى باشد، ديگر نه فلسفه بلكه علم است؛ و بى شك اشتراوس، به عنوان 

مدافع ثابت قدم فلسفه، قصد اثبات علم، و انكار فلسفه را ندارد. 
ــتر مى شود كه در  ــتراوس به خصوص وقتى بيش پيچيدگى موضع اش

اين باره از او مى خوانيم كه: 
ــد آيا قبول كنيم كه خرد  ــت... آتن يا قدس؟ نباي «كدام يك برحق اس
انسانى از رفع اين منازعه عاجز است؟ و هر پاسخى [ناگزير] مبتنى بر كنشى 
ايمانى است؟ [و] اين آيا عبارت از شكست كامل و قطعى آتن نيست؟ زيرا 
فلسفه، اگر بر ايمان بنياد بشود، ديگر فلسفه نيست.»9اگر «فلسفه اگر بر ايمان 
بنياد بشود، ديگر فلسفه نيست»، و اگر «هر پاسخى مبتنى بر كنشى ايمانى 
ــفه، براى آنكه «فلسفه» باقى بماند، يعنى بدل به «علم» يا  ــت»، پس فلس اس
«دين» نشود، ناگزير بايد از «پاسخ»، يعنى اثبات هر پاسخى، امتناع كرده، به 
ــش»، يعنى نقد اثبات گرى ها، ادامه بدهد. اين كار البته خود در حكم  «پرس
 ،(zethetic) ــش گرانه ــت، موضع پرس اختيار يك موضع (position) اس
يعنى موضعى كه هر موضعى را مورد سوال قرار مى دهد، حتى و به خصوص، 
موضع خود فلسفه را. اين موضع با موضع انكار مطلق، يعنى «نيهيليسم»، فرق 
دارد. بى شك عنصرى از خوش بينى ايمانى به وجود حقيقت در فلسفه هست. 
فلسفه شايد كه راه ميانه اى باشد ميان، از يك طرف، ايمان مطلق و تسليم 
ــندانه. فيلسوف نه رهبر دينى و  كور، و از طرف ديگر، انكار مطلق و خودپس
سياسى است، نه پير خانقاه؛ او نه بالى براى پرواز دارد و نه بر اسبى تيزپا سوار 
است. او پياده در كنار ديگران راه مى رود، و مى داند كه خاستگاه فلسفه جامعه 

سياسى است، اما سوداى پرواز و رسيدن دارد. 
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ــتمل بر چندين  مجموعه «پديدآورندگان الاهيات جديد» مش
ــت كه قبلا در دهه 1370 توسط نشر گروس چاپ شده  مجلد اس
ــط نشر هرمس وارد بازار نشر  بود و اينك در نوبت چاپ جديد توس
ــت. در هر مجلد از اين مجموعه به چهره هاى تاثير گذار  ــده اس ش
ــه بخش «زندگى»، «افكار» و «اهميت» پرداخته شده  الاهيات در س
است. «گابريل مارسل» نوشته سم كين با ترجمه مصطفى ملكيان و 
«پل تيليش» نوشته جان هى وود توماس با ترجمه فروزان راسخى، 
«فريدريش شلايرماخر» نوشته استيون سايكس با ترجمه منوچهر 
صانعى دره بيدى، «رودلف بولتمان» نوشته «ايان هندرسن» با ترجمه 
محمدسعيد حنايى كاشانى و «لودويگ ويتگنشتاين» نوشته ويليام 
دانالد هادسون با ترجمه مصطفى ملكيان و «مارتين هايدگر» نوشته 

جان مك كوارى از جمله مجلدات چاپ شده اين مجموعه هستند. 
ــان جديد مطرح  ــل علل بى قرارى انس ــاب گابريل مارس در كت
مى شود. علل اصلى بى قرارى به گمان او روحيه انتزاع و تملك است 
كه با هم ارتباط ظريفى دارند. فلسفه بايد همگان را از خلط اين دو 
ــوع تفكر بازدارد. بخش بعدى حاوى رويكردهاى عينى و ملموس  ن
ــق، ايمان، وفا و اميد به راز هستى براى فهم آن است  از طريق عش
ــاركت در راز هستى نمى توان هستى را  و نشان مى دهد جز با مش
ــيد. فقدان معناى وجودى،  ــم كرد و به زندگى آدمى معنا بخش فه
مظاهر اجتماعى بى قرارى، ماهيت تفكر، انديشه اوليه و حوزه امور 
ــاله انگيز، انديشه ثانويه، رويكردهاى محسوس و ملموس به راز  مس
هستى، عشق واقعيت اساسى وجودشناختى،  آمادگى، وفا، ايمان و 
اميد مسايلى هستند كه در بخش افكار گابريل مارسل مورد بررسى 
ــل در برابر برخى  قرار گرفته اند. در پايان كتاب موضع گابريل مارس
ــت آراى او براى تدوين نوعى الاهيات جديد  انتقادات آمده و اهمي
در جهان مدرن ذكر شده است. در همان حال كه بيشتر فيلسوفان 
اگزيستانسياليست قاره اروپا بر تصميم فردى و عصيان شجاعانه بر 
ضد دنيايى پوچ پاى مى فشردند، مارسل به آرامى تاكيد مى كند كه 
مشاركت، براى زندگى اصيل، بيش از آزادى انزواجويانه ضرورت دارد 
و از اين رو فلسفه بايد با ما آغاز شود نه من. در سنت فلسفه قديم، 
 مارسل حال وهواى هميشگى فلسفه را حيرت مى بيند و نه چنان كه 
بيشتر فيلسوفان جديد اعتقاد دارند، شك يا معما. بسيارى در تفكر 
مارسل روشى يافته اند براى كند و كاو در تجربه اى كه ايمان، اميد و 
عشق را در زمانه اى كه خوره شك و ترديد به جان باور و ايمان افتاده 
ــت. فلسفه مارسل براى مسيحيان و  براى همه امكان پذير كرده اس
ــيحيان به يكسان مدخلى است به تجربه اى ژرف كه از دل  غيرمس
ــد. در كتاب پل تيليش دو ملاك  ــاط برمى جوش آن زندگى پرنش
صورى براى هر الاهياتى توضيح داده شده است. اولى اين است كه 
فقط آن گزاره هايى الاهياتى اند كه تا آنجا به متعلقشان مى پردازند 
كه مى توانند مربوط به دلبستگى فرجامين ما شوند. دومين ملاك 
ــت كه تنها آن بياناتى الاهياتى اند كه تا  صورى هر الاهياتى اين اس
آنجا به متعلقشان مى پردازند كه با مساله بودن يا نبودن ما سروكار 
ــده است: «وجود جديد  دارد. معيار الاهيات به بهترين وجه بيان ش
ــيح، به عنوان وجود دلبستگى فرجامين  ــى، به عنوان مس در عيس
ما.» بنابراين آشكار است كه تيليش نمى خواهد با الاهيات طبيعى 
ــنتى ميان الاهيات  آغاز كند. درواقع او مى خواهد به جاى تمايز س
ــفى موجود در الاهيات طبيعى را در  طبيعى و وحيانى، عنصر فلس
ــاختار خود نظام ادغام كند و از آن به عنوان ماده اى استفاده كند  س
ــايل از دل آن پديد مى آيند. ريشه هاى آزادانديشانه، روش  كه مس
ــاف الاهى، انديشه درباره خدا، تجسد،  كفاره، هبوط،  الاهيات،  انكش
ــعاير دينى،  ملكوت خدا و تاريخ از موارد مطرح شده در  كليسا و ش
معرفى تفكر تيليش هستند. الاهيات تيليش ريشه نگر است. به اين 
معنا كه سعى كرده تا در مسايل بنيادين غور كند، مثلا او كار خود 
را با سعى در جهت توضيح اينكه الاهيات چيست، آغاز مى كند. اگر 
ــاس كند كه براى يك عالم الاهيات اتخاذ اين موضع  ــى احس كس

ــت او مبنى بر  ــت،  با ملاحظه آموزه مثب ــاذ موضعى منفى اس اتخ
ــى عقلانى است براى اينكه داده هاى حاصل  اينكه الاهيات كوشش
ــاف الهى را براى مقاصد انسانى در يك هيات تاليفى متحد  از انكش

سازيم،  شگفت زده مى شود. 
ــلايرماخر متفكر بعدى است كه در اين مجموعه به   فريدريش ش
ــود. در مقدمه اين كتاب آمده است: «به ندرت  آراى او پرداخته مى ش
موضوع هايى از قبيل تعليم و تربيت دينى، نگرش مسيحيت به اديان 
ديگر و ساختار الاهيات به عنوان رشته اى آموزشى يا اعتقاد به رستاخيز 
مسيح پيدا مى شود كه شلايرماخر در مورد آن مطالبى نافذ و متناسب 
با زمان ما ننوشته باشد. انسان با خواندن مكرر آثارش دايما از ظرافت 
و بصيرت نفس او به وجد مى آيد.» شلايرماخر با دين طبيعى مخالف 
است. او معتقد است دين اگر بخواهد وجود داشته باشد بايد اجتماعى 
ــا را قبول دارد اما نه كليساى فاسد را؛  ــد و براى تبليغ آن كليس باش
كليسايى كه دوستى اصيل و تعاون را بين اعضاى آن تشويق مى كند. 
شلايرماخر مى خواست با بيان انديشه هايش به بسيارى از مشكلاتى كه 
در زمان او در برابر دين قرار داشت، پاسخ گويد. نخست اينكه دين از 
فلسفه و علوم جدا و اساس دين تجربه شخصى شد. دوم اينكه مركز 
ــاس دين از كتاب مقدس به قلب انسان مومن منتقل شد و نقد  و اس
كتاب مقدس نه تنها به دين آسيبى نمى رساند بلكه باعث مى شود كه 
ــن تر درك كنيم. سوم اينكه ساير اديان  ما پيام كتاب مقدس را روش
نيز براى مسيحيت مشكلى ايجاد نمى كنند چون در آنها هم احساس 

حضور خدا وجود دارد. 
ــريح آراى او درباره  ــتاين هم به تش در كتاب لودويك ويتگنش
فلسفه و اخلاق و مفاهيم ارزشى به طور خلاصه، نقش زبان در فلسفه 
ويتگنشتاين و نظريه تصوير معنا پرداخته شده است. ويتگنشتاين 
فلسفه را نه مجموعه اى از آموزه ها بلكه يك فعاليت مى داند. از نظر 
ــفه را مى توان با رسيدن به فهمى درست از اينكه  وى مسايل فلس
زبان چگونه كار مى كند، حل كرد و براى تحقق اين هدف از نظريه 
تصوير معنا استفاده مى كند. او به نوعى هم ارزى ميان ساختار جهان 
و زبان قايل است و به اين ترتيب راهى به سوى يافتن جايگاه اخلاق 
و دين خارج از علوم طبيعى مى گشايد. تفكر متقدم او، معنا به منزله 
ــداق و مدلول، ثوابت منطقى،  محكى معين، نظريه تصويرى، مص
ــم منطقى،  رد ما بعدالطبيعه، الاهيات و ابطال و مساله  پوزيتيويس
تعالى مسايلى هستند كه در بخش معرفى تفكر ويتگنشتاين مورد 
بررسى قرار گرفته اند. كتاب رودلف بولتمان پنجمين اثر از مجموعه 
ــود.  ــت كه در آن مقوله دين در عصر جديد تبيين مى ش فوق اس
بولتمان از جمله انديشمندانى است كه در حوزه دين درباره مباحثى 
همچون اسطوره زدايى، عهد جديد، نقد صورت، رياست ها و قوا، تاريخ 
و هستى شناسى، ادبيات قديم و جديد به مطالعه پرداخته است. در 
اين  كتاب زندگى  ، زمينه هاى فكرى و تفكرات   او در زمينه اسطوره، 

خدا، عيسى و انجيل نقد و بررسى مى شود.
ــؤالى  اما در چنين مجموعه اى هايدگر چه كار مى كند؟ اين س
ــندة كتاب مارتين هايدگر نيز در  ــت كه جان مك كوارى نويس اس
مقدمه خود مطرح مى كند، زيرا گنجاندن نام هايدگر در مجموعه 
كتاب هايى كه به بحث از «پديدآورندگان خداشناسى يا كلام معاصر» 
اختصاص دارد كمى عجيب به نظر مى رسد. هايدگر خداشناس يا 
ــت بلكه فيلسوف است و اغلب فيلسوفى كاملاً سكولار  متكلم نيس
ــوب مى شود. ولى مك كوارى معتقد است  بدون  يا غيردينى محس
ــت كسى بتواند اميدوار به  ــنايى با تفكر هايدگر بعيد اس قدرى آش
پيشرفت در فهم خداشناسى معاصر باشد. نفوذ هايدگر در همه جا 
مشهود است: در اسطوره زدايى و هرمنوتيك، در آموزه هاى فلسفى 
ــان، در نظريه هاى مربوط به وحى، در بحث درباره خدا و  درباره انس
غيره. بنابراين، او گرچه خود خداشناس نيست پديدآورنده مباحث 
خداشناسى يا علم كلام است، به همان نحو كه افلاطون و ارسطو و 

كانت پديدآورنده مباحث خداشناسى بوده اند. 

متألهان دنياى جديد فلسفه سياسى و «لئو اشتراوس»
فرشاد كوشاسعيد توكلى پارسان

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد گفته 
مي شود كه به عنوان يك سرگرمي 
رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

ــيميايى بلورى كه در لحيم كارى مصرف مى شود -  ش
لنگه بار 8 - سبز تيره - از پرسنل كادر درمانى - كشيك، 
ــز را جمع مى بندد - از خواهران  نگهبانى 9 - همه چي
ــاله از خانواده  برونته - گروهى از گياهان علفى چندس
ــينى كه كارهايى را به  ــان 10 - كارگروه - ماش گندمي
طور خودكار انجام مى دهد - زيور و زينت 11 - اسلحه 

ــورهاى صادر كننده نفت - از آثار  كمرى - سازمان كش
مشهور گوته آلمانى 12 - با شدت و فوريت - شهرى در 
كردستان - خاندان 13 – گلن گدن - از هفت قلم آرايش 
ــل آوردن -  ــم - مخترع پيل الكتريكى 14 - مقاب قدي
بى كس - نوعى شيشه مقاوم در برابر گرما 15 - عود - 
رمانى از نسرين ثامنى، بانوى نويسنده ادبيات عامه پسند.

افقى: 
ــى - كاغذ كپى ــوم دين ــوزش عل ــز آم   1 - مرك

ــم - كتابى از صادق هدايت – دعاى زير لب  2 - مره
ــام - دردمندى - ضد يكديگر 4 - رودى در  3 - خاخ
ــال پتن - طوقه فولادى  همدان - مقر حكومت مارش
ــدن -  ــودرو 5 - افزونى برنج پس از پخته ش چرخ خ
ــجد ايران كه در شيراز واقع  رقيبان – بزرگ ترين مس
است 6 - مزدور - زمين خشك و بى آب وعلف - چاى 
خارجى 7 - نامى دخترانه - از درختان جنگلى شمال 
ــران - اتصال و ارتباط 8 - پرچم - ايالتى در آمريكا  اي
ــب زنده دارى 9 - شريك - جيره غذاى روزانه -  - ش
پارچه 10 - شخص - ناگزير - در كبد توليد مى شود 
11 - وسيله كمك حركتى كودكان نوپا - كارآمدترين 
شبكه حمل ونقل عمومى - لبريز 12 - مطالعه اجمالى 
- اعزام - تغييردادن جريان هوا 13 - صبور و بردبار - 
آگهى تلويزيونى – همراه تب 14 - ليكن – برشته شده 
و سوخارى – تكيه كردن 15 - بخش معرفى عناوين و 
موضوعات كتاب - آنكه به ديگرى امر و نهى مى كند. 

عمودى: 
 1 - پيام آور مهر و دوستى- F-2  - ورزشگاه مشهور 
انگلستان - دهمين سوره قرآن - شال كمر درويشان

ــاق - قاعده ها و اصل هاى  ــن ران و س ــل بي 3 - مفص
ــاختمان 4 - ضربه سر در  ــده - نماى س پذيرفته ش
ــاعر ايرانى قرن ششم 5 -  فوتبال - اميدواركردن - ش
پيشرفت - لاغر و نحيف - نمايشنامه نويس ايرلندى 6 
- از زنان اساطيرى يونان - در بيان علت به كار مى رود 
- ورزش گوى و اسب 7 - اثر ماكسيم گوركى - تركيب 

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك 
تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ 
عددي نبايد تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد 
نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود.
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